
  
 )نقاش(گپي با مكرمه قنبري 

 بانوي برگزيده دوازدهمين آنفرانس بنياد پژوهشهاي زنان
                                                             

 نسرين الماسي                                                                                    
 "سم، سواد نداشتم، نقاشي آردمميخواستم شعر بنوي"

اين ) آوازه خوان ـ طراح لباس(و گشاده رويي و مهرباني گيسو شاآري ) شاعر ( مهر و عطوفت مينا اسدي
بي شك . امكان را برايمان فراهم آورد آه بالاخره در آنار مكرمه قرار بگيريم و با او گفتگويي داشته باشيم

 .  و گفت صميمي صورت نميگرفتاگر همكاري اين دو عزيز نبود اين گپ
ما اولين بودم و اين خود فرصتي . سرساعت مقرر زنگ را فشرديم و گيسو با يك بغل خنده و مهر در را گشود

شد آه با نقل خاطرات مشترك گيسو را بيشتر بشناسيم و در پس صداي رسا و شيرينش روح عاشق و شيفته 
 . اش را دريابيم

 خاطره اي از ايران هست و ما محو تماشا، خاطرات تلخ و شيرين را مزه مزه جاي جاي خانه نشاني، يادي،
 . ميكنيم

) مكرمه(سلام و احوالپرسي آوتاه و بعد اعلام اين آه مادر . بالاخره، مكرمه، مينا و جاني از راه ميرسند
ادر آه جلسه را ترك اگر اين بار هم نشود، چه آنم؟ م. آه از نهادم درميآيد. خسته است و بايد استراحت آند

ميگويم چقدر در نقاش . ميكند رو به جانعلي ميكنم و ميگويم به مادرت افتخار ميكني؟ ميخندد و ميگويد خيلي
شدن مادر دخيل بوده اي؟ ميگويد بعد از اين پي بردم مادر نقاشي ميكند و نقاشي ها را به استاد نصراللهي 

وجه در آارهاي مادر دخالت نكنيم، سعي نكنيم او را آموزش دهيم، نشان دادم با خودمان عهد بستيم آه به هيچ 
آبرنگ، رنگ . او هر روز به يك تجربه جديد دست زد. همينطور هم شد. و بگذاريم بكر بكر خودش تجربه آند

او در آارش زن جسوري است و هيچ وقت از تجربه . روغن، قلم سياه، نقاشي با چوب، پر، قلم مو، انگشت
 . راسدآردن نميه

همه تن چشم ميشوم و آوچكترين حرآت او را در ذهنم . بعد از استراحت آوتاهي مكرمه به اتاق برميگردد
ميخواهم با نگاهم روحش را بكاوم و با او در سكوت به . ميخواهم راز دستان پرتوانش را دريابم. ثبت ميكنم

و درست روبروي تابلوي آوير رضا آلانتري ولي او بي اعتنا به همه صندلي اش را ميچرخاند . گفتگو بنشينم
مكرمه " قشنگه؟: "جاني براي اين آه او را به خود آورد زير گوشش نجوا ميكند. مينشيند و محو تماشا ميشود

برا اين آه حرفشو بزنه لازم نداره آه تمام تابلو را . نقاش يعني اين"همانطور آه به تابلو زل زده ميگويد 
و بعد مثل اين آه سيراب شده باشد با لذت آهي ميكشد و صندليش را به ." لد نيستممن اين طوري ب. پرآنه

 . طرف ما ميچرخاند
. و سرش را پايين مياندازد" سختي زياد آشيده ام"به چشمهايم خيره ميشود و ميگويد " مكرمه خوشحالي؟"

مسخره ام ميكردند . ي ميكردمتا چند سال در خفا نقاش"ميگويد " مكرمه همسايه هات دوستت دارند؟"ميگويم 
 ." ولي حالا توي خونه ي هر آدومشون يه تابلو هست. فكر ميكردند ديوانه ام

مكرمه درس ." نميتوانم. ريشه هايم آنجا هستند. نه"اگر امكانات برايت فراهم شود ميماني؟ ميگويد "ميگويم 
تابلوهايش راز و . ار از خلاقيت استنخوانده به سختي اسم خودش را ميتواند بنويسد ولي تابلوهايش سرش

هر آدام از تابلوهايش قصه اي دارند و او بي . آرزوهاي برباد رفته، آرزوهاي ممنوعه. حديث و خاطره است
بي آنكه واهمه داشته باشد آه قرار است بعدها نقدنويسي يا . هيچ افاده اي گرم و صميمي تعريفشان ميكند

 .  مهر آارهاي او را بازگشايدتئوري پردازي بيايد و راز سر به
" مكرمه چطور شد آه نقاش شدي؟"ميگويم .  سالگي شروع به نقاشي ميكند64مكرمه نه سال پيش در سن 

و بعد به لهجه مازندراني ادامه ميدهد بدون آنكه نگران اين باشد آه من جنوبي " گاوم را فروختند؟"ميگويد 
 . ير صداي او ميرود و برايم حرفهايش را واگويه ميكندنرم ز. مينا به دادم ميرسد. ميفهمم يا نه

 سالگي 7ـ8پدر معتاد بود و مكرمه براي گذران زندگي از . وقتي مكرمه آودآي بيش نبوده مادرش ميميرد
و بالاخره در . شروع ميكند به خياطي آردن و انجام هزار آار ريز و درشت ديگر تا چرخ زندگي بچرخد

پدر معتاد ضعيفتر از آن بوده آه به داد مكرمه برسد و او .  ساله شوهرش ميدهند53چهارده سالگي به مردي 
 بچه ميزايد و براي جمع و جور آردن 9مكرمه .  ساله آه برادر آدخدا هم بوده نجات دهد53را از دست مرد 

ه را از دهات اطراف ميآيند مكرم". عروس سازي"شوهر و مخارج زندگي، به قول خودش شروع ميكند به 
وقتي برادرم مرد ديگر عروس . تا سالها عروس سازي ميكردم"ميگويد . ميبرند آه عروسها را آرايش آند

بعد قابله ده شدم، بچه ها آه آم آم بزرگ شدند به من اعتراض آردند و گفتند ما نميتوانيم از . سازي نكردم
ه بچه هايت از اين آه مادرشان نقاش ميگويم مكرم." آخر آن موقعها آه دستكش نبود. دست تو غذا بخوريم



و انگشتش " فقط يكي شون. نه"است خوشحالند؟ در مورد نقاشي هايت چه ميگويند؟ ترا درك ميكنند؟ ميگويد 
 جانعلي پيش از اين برايم تعريف آرده بود تا سن بلوغ پسر پر شر و شوري 0را به طرف جانعلي دراز ميكند

تا اينكه استاد نصراللهي در زندگي او پيدا ميشود و . به تنها چيزي آه فكر نميكرد درس و مشق بود. بود
شگاه اصفهان سه سال نقاشي ميخواند و بعد چون از پس مخارج سرانجام او راهي اصفهان ميشود و در دان

جاني مادر هيچ وقت ترا به "ميگويم . سنگين رنگ و قلم و بوم برنميآيد رها ميكند و به مدرسه موسيقي ميرود
هر چند آه هميشه بين ما حفاظي بوده آه . من و مادر مثل دونيمه ميمانيم"ميگويد" خلوت خودش راه ميــدهد؟

و با چه تاآيد و نگراني "! لازم است. اين حرمت بايد حفظ شود. وقت دلم نخواسته اين حفاظ شكسته شودهيچ 
حتي وقتي مريض ميشود با . مادر بيش از ديگر بچه هايش با من احساس نزديكي ميكند." اين را ميگويــــد

 ."  ننشينم آرام نميشود تاي ديگر در آنارش هستند تا من از دانشگاه برنگردم و بالاي سرش8اينكه 
فشار زندگي و بزرگ آردن  . مادر هميشه مريض ميشد"ميگويد " جاني گاو و نقاشي چه ربطي به هم دارند؟"
براي علوفه دادن به گاو با اين سن و . او گاوي داشت آه بهش خيلي علاقمند بود.  بچه طاقتش را گرفته بود9

همسايه ها ما را .  را بر پشتش ميگرفت و به خانه ميآوردسال هر روز مسافت زيادي راه ميرفت و علوفه
ولي هر بار آه از فروش گاو حرف ميزديم او شديدا عصباني . شماتت ميكردند آه چرا به فكر مادر نيستيم

اگر . بارها ديده بوديم گاوش را مخاطب قرار ميدهد و با او حرف ميزند. ميشد و عكس العمل نشان ميداد
ه برميگشت سر راه مي ايستاد و او را صدا ميزد و جالب اين آه گاو به محض اين آه صداي گاوش دير به خان

مادر درميآمد سرو آله اش پيدا ميشد، يك بار آه مادر خيلي مريض شده بود گاوش را فروختيم ولي اين بار او 
فردا صبح . ننده بودسكوت مادر تهديدآ. فقط سكوت آرد. نه عصباني شد، نه فرياد آشيد، و نه اعتراض آرد

از مادر با . وقتي از خواب بيدار شدم ديدم سه تكه سنگ آه رويش نقاشي شده بود روي طاقچه اتاق است
گفتم بجز من و تو آسي تو خونه نيست من آه نكشيدم پس تو ! ناباوري پرسيدم تو اينها را آشيدي؟ گفت نه

گفتم ميخواي برايت دفتر بخرم تا نقاشي آني؟ سرش . همان روز بايد به دانشگاه برميگشتم! گفت شايد. آشيدي
دفعه بعد آه برگشتم ديدم آه تمام ورقهاي دفتر را پشت و . دفتري چهل برگ براي او خريدم رفتم. را تكان داد

 ."رو نقاشي آرده 
.  ميزنندالان هم. آن موقعها رسم بود همه ميزدند. بلي: "ميگويد" مكرمه شوهرت ترا خيلي آتك ميزد؟"ميگويم 

من نميخواهم شاخ داشته باشند ولي . براي همين هم من وقتي مردها را ميكشم روي سرشان شاخ دارند
 ." دست من نيست. خودشون دارند

 " مكرمه با هووهايت خيلي دعوا ميكردي؟"
 ." نه، اونها آه گناهي نداشتند ما با هم خيلي خوب بوديم"

تو خودت "يش رنگ و بوم و قلم مو بخرد قبول نميكند و به او ميگويد وقتي جاني به مكرمه پيشنهاد ميكند برا
همان . درس ات را به خاطر اين آه پول نداشتي ول آردي چطور ميخواهي برا من اين چيزا رو بخري

تازه آن موقع متوجه شدم آه او از مدتها پيش در فكر "و جانعلي ميگويد ." آاغذاي نيمه آاره خودت رو بده
 ." ه و احتمالا هر وقت هم تنها ميشده به سراغ وسايل نقاشي من ميرفتهنقاشي بود

شور زندگي و رنگ چنان در جان خسته  مكرمه جاري و ." اگر سواد داشتم شاعر ميشدم: "مكرمه ميگويد
او آه تا مدتها در خفا نقاشي ميكرد و . روان است آه گويي تمام رنگها و آاغذهاي دنيا جوابگوي او نيستند

شيه دستهاي رنگي و لباسهاي پر لكش را سعي ميكرد از چشمها دور نگه دارد به جايي ميرسد آه سر از پا هم
او ديگر وحشت ندارد آه بگويند . نميشناسد قلم به دست ميگيرد و تمام در و ديوار خانه اش را نقاشي ميكند

 . مكرمه در آوره رنج آبديده شده است. مكرمه ديوانه است
خودم رنگ درست "مغرور و سربلند نگاهم ميكند و ميگويد " مه پول رنگ از آجا ميآوردي؟مكر"ميگويم 

 ." اما بالاخره ياد گرفتم آه چطوري آبي درست آنم0ميكردم، تو طبيعت همه رنگي پيدا ميشد مگر آبي
 نقاشي هايش مثلا وقتي براي اولين بار در گالري سيحون. اگر اندآي بي انصاف تر بودم انبوهي سئوال داشتم

به نمايش گذاشته شد و خانم سيحون در بدو ورود، او را گلباران آرد چه احساسي داشت، يا وقتي عكسش را  
با شرح و تفصيلات آامل در روزنامه اآسپرس سوئد ديد آه آارهايش را با شگال مقايسه آرده اند اولين 

برگزيده بنياد است چه حسي دارد و يا از اينكه تصويري آه در ذهنش نقش بست چه بود، و يا از اينكه  بانوي 
اما ميدانم آه بايد تمام آنم . . . در موزه سوئد برايش نمايشگاهي گذاشته اند هيجان زده و مضطرب نيست و يا

دآمه ي ضبط را خاموش ميكنم وبه جاي هر . چون ديگران منتظرند آه نقاشي هايش  را برايشان امضا آند
 .ميبوسمتشكري گونه هايش را 

صداي ني جاني با رنگهاي مكرمه درهم ميآميزند و از . جاني ني اش را به لب ميگيرد و نم نمك در آن ميدمد
 . حنجره گيسو شور و عشق و زندگي لب پر ميزند
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